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  نزولِ  عروج و

"بدخشان قطغن و کليدِ " حاجی محب الله خان معروف به  

  ھشت ھشتاد وو سه صد  ھزار و يک جوزای يک سی و
 

  ا نشانهب ا نام وی را بــآدم وارِ ــه       اطانزم دِ ب د نيک وـر مينمايريـــــحت

  جاودانه تاريخ باشد ھمين قضاوتِ    نيکان به نيکی يادشوند وبدان به بد    

دور  انای اصلی شـاز ج را ھاـتند بادی آنچ ـه ھيک ندـا ميباشرجباپتوار و وه اسـون کـھا چسانی اناھگ
ار روزگ اددن بدک وزيا انه بک تندتاده اسـفت اُ درخ اززان زده خ رگب ندِ انی ماھا گام .ديتوانته نماخس

 رندتواوه اسک انِ ا بسسانھطرف ان يک يعنی از ؛يبردری مای دگبج جاآن از و جان جا به آنازي را آنھا

                                                                   .ناپايدار ،فتادهدرخت اُ  از خزان زده و برگِ ثلم ردگ رفِ ط از و

وLيت رکز فعلی م اريکارھای چدھقان ذرِ ه در گان کام محمد حکيم خه سالی بنيانم ردِ بل مرن قيک ق
اد ان آبوالی خه ولسويش بيل خامف اود بوضع اقتصادی خ بودِ رای بھب ،ودهر بذيروان سکونت پپ

ُ ک وLيتِ  دگی زن عِ د وضاشا برد تقل مکان کود نشان بدخب و وLيت قطغن رکزِ ت موق ه در آنندز کــ
 ان وب الله خھای محنامه ش برانپس فرازنرا دو زي .دم شھ ورط ينھم اميلش بھتر شود وفوی و 

 ول وا صاحب پود تب )ج(د داونواست خيقت خـدر حقد و ردنای زيادی کھجانفشانی  انمد مR خـمح

کردند،  آباد سرایارونک ياب وين، آساکای تجارتی، دکرای ھـ، سھاحمام نشان شدند؛ نام و ی ودارائ
 رگتربرادر بز انب الله خاينکه مح از و .ددنـدوران خود ش تجارت پيشگانِ  زمين زراعتی خريدند و

مزيدا سر زبانھا  زرگب رادرمحمد مR خان به برادر بزرگ خود کمال احترام را قايل بود، ب و بوده
نزديک آنھا نيز  و ويشاوندان دورخ وام ويک تعداد اق باLثر ؛شان افغانستان شمول شد شھرتِ  فتاد واُ 

معاونت محب الله خان  هب د وردنـل مکان کاقتصادی از چاريکار به خان آباد نق مشکRتِ  بنابر داشتنِ 
پھلوی ھم برای  در يک قريۀ ودده بشارت بيت الله شريف به حاجی محب الله خان مسما د از زيکه بع

 حاجی محب الله خان و. ميشود ادي يھااکنون ھم بنام قشRق چاريکارکاشانه ساختند که  خود خانه و

 قسيم کردند وخويشاوندان ت اقوام و ينِ ا معاش باره يشکل اجب را ملکيت شان محمد مR خان اختياراتِ 

  .دندتفيد شرادر مسب ھای آن دومکبه اين ترتيب يکايک از ک
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 شھرِ  ۀطه دو نقش کاوکُ ای گباLی دري ،خواه بودخير شخصِ نجا که حاجی محب الله خان يک آ از

تا حاL  هک ودـاد نمم آببزرگی را ھ درسۀـم پل کRنی را اعمار کرد و ،ھم وصل ميکندخان آباد را ب
 رابخا آنکه امير حکايت است بعد از .محب الله خان ياد می شوند ۀمدرس و محب الله خان بنام پلِ 

 جغۀ کمياب از قبيلِ  يورات قيمتی وز آنچه طR، الماس و ،افغانستان آمدب ک گفت ورا تر وطنش

ھای شب چراغ ی از لعلچشمان ی باپشک ھای طRئ ی دانه نشان،طRئ ی، شمشيرِ طRئ کمربندِ  شاھی،
حاجی  را باLی حاجی محب الله  بفروش رسانيده و خود داشت قسمت اعظم آنھا را که با وغيره

 .ودـدر جای خاصی مدفون کرده ب و يک صندوق کRن فوLدی نھاده  خان ھمه را درمحب الله

ی اجاينکه ح ۀنھاه بب يورات وآن ز تصاحبِ  نادر شاه بمقصدِ  سلطنتِ  اوايلِ  در تانـغانساف تِ حکوم
ش ـيابــودر غ زندانی نمود سقوی ارتباط داشته وی را بکابل خواسته و با حکومتِ  انمحب الله خ

ور را ام امبزرگتر بوده زم عزيزالله خان خان ودگر شان عبدالغفور برادرِ  از دو همحمد مR خان ک
که محمد  دريغا .احسن پيش ميرفت وجهِ ه تجارتخانه ب ھای وارسی امRک وکار و تت داشـدر دس

با مرگ  .ا به جان آفرين تسليم شده يافتندبستر خوابش جان ر دريک شبی  ردایـدر ف مR خان را
پرستی ندارند حکومت کابل سر وابستگان مبنی بر اينکه کRن و عريضۀ بنابر م5خاننابھنگام محمد 

از اينکه برادرش  معلول شده بود و از زندان در حالی رھا کرد که مريض و ان رای محب الله خاجح
Rصتا وقتيکه به خا ؛چندان نمودش را دو دوست داشت فقدان او بيماري برابر ودبا خ خان رامحمد م

 .معلوم ميباشدنا کشيده شده است و بيند که از مدفن و پنھانگاهمي شده ميرود و وندفم يوراتِ ز سراغِ 

د ی آيخشان به عياد تش مبد قطغن و شير محمد خان ناشر نايب الحکومۀ که یائا جشود تر ميعليل ت
شما داعی اجل را  نکه برادرچنا ؛صاحب مرگ حق است ھمه ميميرند می گويد حاجی رايشب و

صاحب مرگ حق است ليکن ميگويد بلی نايب الحکومه  جوابشه ب حاجی محب الله خان .لبيک گفت
رده ـمن به يغما ب پرقيمتِ  وھم خزانۀبين رفت  محمد مR خان از رادرمم بـده ام ھال شم ر ون سـم
ير غ دادِ ايچند سال بعد ج و .شتافت ءمحب الله خان ھم به دار البقارصت حاجی ن فُ ريزودتب و دهـش
ان، حبيب الله پسر حاجی محب الله، دان محمد حکيم خان ولزالله خزيع، خانعبدالغفور ان بينِ ش قولِ من

د که مانن گفتهان .تقسيم شد ن محمد مR خان ترکه وبی بی مزاری نام وارثا و} ده نارنگ{ خليل الله 
 ی نازبوی بب مِ اس ی بهعزيز الله خان خواھر خان والغفورخان، عبدمحمد مR حاجی محب الله خان،

محب الله خان ی نزولِ حاج اين بود عروج و .تقسيم مشخصی داشت ق وم حھ ه آننيز داشتند ک
                                                                     .آورده شددر دخـشان که در قيد تحريرب عروف به کليدِ قطغن وم

  

  

  

  

  

  

  

 
 


